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  تاريخ شمار ذهن شب
   

  وقريب اب   ،   گوهردشت  ، گوانتانامو 
  عادل آباد   ،  اميركبير   ،سهند 
  اوين 

  غنچه ها را چنان چيده اند كه شاخه ها را
  از پاي سفره ي عقد 

  به ستاد توفان هاي صحرائي مي برند 
   
٢  

  سپيدار به هرسوئي مي پيچد 
  كه زمين از آهنگش نكاهد 
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  شب به هر دري مي زند 
  كه چراغ ها را خاموش كند 

  و روزهاي آشفته را 
   ريشه در آورد زا

   
٣  

  گوانتانامو 
  گوهردشت 

  ابوقريب 
  نگاه زهرآگين پليس برلين 

  آواز شبانه ي پاسداران اوين
  وقتي كه جنگل هاي ما را 

  با چشم بسته 
  در روزهاي جنگ خونين 

  : از زير بازجوئي به بند مي بردند 
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  شهر اهواز مال من « 
  »  ايزه و دزفول مال تو   

  نكي ها و سرود فاتح يا
  : در صبحگاه عراق و افغانستان 

  كل دنيا مال من « 
  »  زابل و دارفور مال تو   

   
٤  

  چشم بندها را ببنديد 
  تخت تعزير سرما خورده است 

  دست تان نجس است 
  پشت گردن برويد 

  و چوب دستي چوپان را بگيريد 
  مسدود است » خليج دوستي « 
  » نيد كام تان را براي آب شور خزر تلخ نك« 
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۵  

  در سال هاي سپيد شما 
   كه خودم را در آينه مي ديدم –  

  شاخه هايم از اين هم نازك تر بودند 
  شناسنامه ام را 

  هنوز لا به لاي ميله ها مخفي كرده ام 
  خانه ام را چنان به خاك نشانده اند 

  كه احساس مي كنم تاريخ تولدم 
  به تاخير افتاده 
  و هر بيانيه اي 

  د مرا در تقويم حبس كند مي خواه
   

  همه چراغ ها قرمز شده اند 
  مسافران 
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  در راه بندان عطسه مي كنند 
  سقف باران هاي سيل آسا ترك خورده 

  و آن كه خود را آفتاب مي پنداشت 
  به دامنه ي سايه ها پناه برده 

  و هيچ راهباني 
    به ظرافت برگ هاي بهاري نگاه نمي كند

  چهارراه ها 
  ر تنه مي زنند به همديگ

  و روستائيان 
  در تله ي شهر ها

   به گندم ها ايست مي دهند 
   
۶  

  آن كه فكر مي كند غزل عارفانه مي خواند 
  و از ترس جانش توبه مي كند 

 



   
 
 
 
 
 

 
 

10 

  سايه اي ست كه مزاحم ساقه هاست 
  و پرنده ي در به دري ست 

  را در خانقاه مي جويد » آزادي « كه 
  و ديوار خانه اش 

   هاي معطر است پر از ريش
  زبان عابران جهان 

  ديريست كه از خط قرمز گذشته 
  و پشت پرچين هاي قديمي 

  به سرهاي سبز مي گويد كدوي بي فايده 
   
٧  

  قد خلبان ها بلند تر شده است 
  جان فاستردالس 

  هنوز هم در اتاق آقاي بوش 
  ويسكي كهنه مي خورد 
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  و براي نسل هاي آينده 
  نقشه مي كشد 

   
  اران دريائي تفنگد

  » نيروي مخصوص « در پناه كهن سالان 
  را » رهبر « پروار بندي 

  » لباس شخصي ها « در قامت 
  با كوماندوهاي آلماني تاخت مي زنند 

  هاي جديد را » بي مخ « و 
  در چاپخانه پليس فرانسه 

  تكثير مي كنند 
   

  به پاريس خوش آمديد 
  برج ايفل آبستن شده است 
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  يكائي در بغدادسربازان آمر
  : شب ها به زبان عربي مي نويسند 

  دختري را در خانه جا گذاشته ام  «                  
  كه براي ديدنش             

  »به آينه هم شليك مي كنم             
   
٨  

  آخوندها به سمت زنانه غش مي كنند 
  پسران امام نوحه مي خوانند 

  خاخام ها 
  ه اند پاي ديوار ندبه تا شد

  كشيش ها 
  به كازنتزاكيس تجاوز كرده اند 

  نازي هاي آلماني 
  رئيس حكومت اسلامي را 
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  زير خورشيد قاب كرده اند 
  آدولف هيتلر اسلام آورده است 

  ژنرال ها عمامه گذاشته اند 
  اندازه ي رهبر مسلمان نازي ها 

  درست به اندازه ي قد هيتلر است 
  سبيل نيم بند آدولف 

   مفاتيحلا به لاي
  كوچك تر شده است 

  ها » جناب « 
  در حيفا قصر ساخته اند 

  كوه صهيون 
  به خارش افتاده است 

   
  بچه هاي غزه با گلوله بيدار مي شوند 
  بچه هاي سيستان با تازيانه مي خوابند
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  بچه هاي تهران 
  به خط فقر مي گويند خط كوفي 

   
  عراقي ها با بادبادك قرارداد بسته اند 

  را  ون هاليبرت
  در خرمشهر ختنه كرده اند 

  محله هاي بصره و شهرك صدر 
  در هوا با هم ملاقات مي كنند 

  خريداران وارونه راه مي روند 
  نفت بصره بوي عطر مي دهد 
  چاه موصل سكته كرده است 

  افغانستان 
  » عالي جناب « به خشخاش مي گويد 

  مي داند » پدرخوانده « و ترياك را 
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٩  
  يد از اين دروازه بگذريد اگر بخواه

  با كله هاي سياه تان تاج گل مي سازند 
  و ماشين هاي آب پاش را 

  مثل برف پاك كن 
  به چشم هاي شما وصل مي كنند 

   
  ديروز خارجي بوديم 
  امروز خارجي هستيم 

  و فردا قرار است مدار دست هامان را 
  به ايستگاه فضائي ببرند 
  و بازهم آفريقائي ها را 

  اغ وحش هامبورگ به نمايش بگذارند در ب
  و با شكم هاي بر آمده شان 

  تنيس بازي كنند 
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  هيچ كس در پاكستان 
  بليت نمي فروشد 

  ديروز خسته بودم 
  امروز مرده ام 

  فردا قرار است دوباره به دنيا بيايم 
   

١٠  
  در كردستان به خون مي گويند نان 

  در سيستان 
  بچه ها را در زمين مي كارند 

  خ ها تمام شده اند مل
  شاگردان مدرسه بايد به چرا بروند 

  اروپا ولگردهايش را 
  سوار كشتي هاي تفريحي مي كند 

  آن كه از ما عكس يادگاري مي گيرد 
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  و در به در دنبال سكوي خطابه مي گردد
  در اسپانيا خاطره مي نويسد 

  و در شب هاي شعر 
  مبارزاتي مي رود » وكانس « به 

  بي والس دانوب آ
  سبلان را به خاك نشانده 

  و براي ترزيق مجسمه ي آزادي 
  آب را به روي مردم بسته 

  و ازديوار هاي زندان 
  امامزاده ساخته 

  فرار كرده اند كه گوهر دشت را  امامزاده ها 
  به گوانتانامو پيشكش كنند 

   
  وقتي كنار خيابان شعر مي گويم 

  اتومبيل ها مرا متهم مي كنند 
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  كه شماره ي روسري ها را بر مي دارم 
  نوازنده ي خياباني 

  در قطار شهري چرت مي زند 
  و چنان خسته است 
  كه فكر مي كند فردا 

  مي تواند ديزل آباد كرمانشاه را 
  در خيابان هاي واشينگتن بنوازد 

  و شعر تازه اي را كه خواب مي بيند 
  به گوش جهانگردان فربه فرو كند 

   
 ١١   

  ان آمريكائي دختر انتخاب مي كنند سرباز
  جمهوري اسلامي دختر صادر مي كند 

  اربابان انگليسي
  با نمايندگان خدا به بستر مي روند 
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  كشيش ها سوار همديگر مي شوند 
  حوزه هاي علميه به هم چشمك مي زنند 

  روحانيت مبارز
  پاسدار صيغه مي كند 

   
  باروت ساخته اند  زنجيرها را با 

  يگوگارسيابمب هاي د
  در خاك شعرهاي گارسيا لوركا 

  با گيسوان شاعران عارف 
  و پول بنگاه هاي بنياد سازي قرارداد بسته اند 

  شاعراني كه شعر فارسي را 
  با صاد مي نويسند 

  و در پناه شورشيان بازنشسته 
   مي خوانند  » ترفنگ  «را » ترفند « 

  سكوي خطابه را منبر مي پندارند 
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  اعر شده اند گروهبان ها ش
   

  به سرفه افتاده » صداي آمريكا « 
  هامبورگ با آتش بازي مي كند 

  آلمان 
  در محور حلال دوسلدورف 

  با خشت پاسدار 
  كارخانه مي سازد 

  تهران تسبيح مي زند 
  دانشگاه تبريز 

  روي دختران خط مي كشد 
  به گرسنگي مي گويند فرياد » سهند « بچه هاي 
   » اميركبير «  بچه هاي

  در خاك آلوده دنبال روزنامه مي گردند 
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 ١٢  
  تش شعر مي گويد آكلمبيا در 

  نيجريه به آتش پناه مي برد 
  دختران ويتنام 

  در فيليپين شكار شده اند 
  دلال اخلاق آمريكائي با لباس نظامي 
  در خيابان هاي مانيل دختر مي دزدد 

  انگليسي ها در آفريقا صبحانه مي خورند 
  در سودان نرمش مي كنند چيني ها 
  روس ها 

  درياي خزر را 
  به جاي ودكا سركشيده اند 

  ناوگان ها 
  در خليج فارس ماهي مي گيرند 
  و در مديترانه برنزه مي شوند 
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  نگران نباشيد 

  داروي خواهر شما را
  به بيمارستان امام تنقيه كرده اند 

  و هلال احمر 
  » رهبر « با نسخه هاي 

  ساخته است » برج ميلاد « 
  از برج ها بالا نرويد 

  كارگران را 
  در لايه هايش به هوا خوري برده اند 

   
  نترسيد 

  برادرتان را در هوا آويخته اند 
  نقابداران مواظب اند كه اندامش 

  به آهنگ شب عادت كند 
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  و هر روز 
  رهگذران براي تكان تنش 

  كف بزنند 
  طناب دار از ترياك گران تر شده است

  اي علميه جشن گرفته اند حوزه ه
   
 ١٣  

  گوانتانامو 
  گوهر دشت 

  ابوقريب 
  »گونتر گراس « حتي به قيمت پيپ 
    صبح اروپاي كهن

  در زندان هاي مخفي غروب كرده 
  و در جنگ خياباني هامبورگ و برلين 

  دادگاه نورنبرگ را 
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  در قرن قاضي هاي پوشالي
   تجديد مي كند 

   
  اهندگي داده اند ديوار ها به اعلاميه ها پن

  خانه ها به پشت پنجره پناه برده اند 
  چشم ها 

  لاي پرده ها رژه مي روند 
  زاهدان از تو پله ساخته 

  استكهلم 
  در نمايشگاه زنان 

  گيسوان جواني هايش را شانه مي زند 
  فرانكفورت 

  هنوز هم دستش را بلند مي كند 
  كه هيتلر احساس تنهائي نكند 

   هايش پارافين بزند و خامنه اي به ريش
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١٤  

    شاهپرك ها را دنبال كنيد
  ممكن است هنوز هم 

  گلي باكره مانده باشد 
  و دختران 

  گل ها را به كوچه انداخته باشند 
  سمت زنانه مسجد را خالي كنيد 

  واعظ از آفتاب مي ترسد 
  جزيره ها را نمره كنيد 

  اسكله ها را موريانه خورده است 
  ارتفاع موج 

  ان گذشته است از زم
  سيم ها را دوباره به هم بپيچيد 
  نمره ي كابل ها را بالاتر ببريد
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  اندازه ي پاي ما 
   شش نرسيده است  وهنوز به پنجاه

  كارگران را به صف كنيد 
  جوخه ها گرسنه اند 

  با اضافه دستمزد 
  باتون ساخته اند 

   
١۵  

   پاريس   برلين    لندن  تهران    واشينگتن 

  مانيل    بغداد  بل كا  پكن 
  » يوجين اونيل « و سفرهاي بلند 

  در كسب و كار نويسندگان عريضه نويس 
   

  فكر مي كنم اين آتش بازي 
  در چاهي سرگردان 
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  در مسير تهران 
  و آسماني بي پايان 

  تا واتيكان 
  به ريش ناظرانش بخندد
  در گواتمالا زنجير شود 

  و تاريخ را 
  غ كند در اوين و ابوقريب استفرا

   
١۶  

  ازجاي تان تكان نخوريد
  هر روز صبح رهنمود بفرستيد 

  و به دختران زيبائي كه از كنارتان مي گذرند 
  نمره بدهيد 

  جهان عريان 
  به جاي شكر در قهوه اش تهديد ريخته است 
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  » هفت تپه « و پهلوانان » سهند « بچه هاي 
  منتظرند كه پاسداران 

  ماز بگذارند رو به ناوگان هاي آمريكائي ن
  و نشنوند كه بادي سركش 

  : را به شهرهاي ديگر برده است » سهند « صداي 
  اي عاملان سركوب « 

  از ظلم تان به خشميم 
   زن و مرد جنگيم  ما

  !بجنگ تا بجنگيم 
  مي خوانيم    مي ايستيم 

  !تا پاي جان مي مانيم 
  گر تير و فتنه بارد 
  ! جنبش ادامه دارد 

  !ذلت نمي پذيرد    د مي مير دانشجو
   

 



   
 
 
 
 
 

 
 

29 

  اين جنبش دانشجوست 
  » ! نه جنبش آمريكا 

   
١٧  

  شب از اين هم كه تيره تر شود  
  بالاخره بايد ستاره اي پيدا شود 

  كه عادل آباد را 
  به عقد ابو قريب در آورد 

  و در خليج گوانتانامو 
  زنجير را بگسلد 

   
  ! بمب هاي آزاديبخش 

  كميته هاي مركزي خيابان را 
  در دفتر سياسي كوچه ها 

  مخفي كرده اند 
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  جوانه هاي بالا بلند
  آن گونه براين ابر تيره تاخته اند 

  كه مسجد از كليسا 
  تقاضاي پناهندگي كرده است 

   
١٨  

  گوانتانامو
  گوهر دشت 

  ابو قريب 
  تل آويو 

   آواز شبانه ي پاسداران اوين 
   : » جنين « به آهنگ بمباران اردوگاه 

  از مال من شهراهو« 
  » ايزه و دزفول مال تو   

  و سرود فاتح سربازان آمريكائي 
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  : در صبحگاه عراق و افغانستان 
  كل دنيا مال من « 
  » زابل و دارفور مال تو   
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